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اینترنت طبقاتی:  زیربنا، پیامدها و 
مسئولیت جامعه مدنی

  متن حاضر پدیده «اینترنت طبقاتی» را از 
منظر اندیشمندانی چون آلتوسر و گرامشی 
تحلیل می کند؛ در بخش پیامدها، تبعیض 
در دسترســی بــه اینترنت به شــکل گیری 
شــکاف دیجیتال، نابرابری در دسترسی به 
دانش، محرومیت اقتصادی و تمرکز قدرت 
ارتباطی منجر می شــود. همچنین نســل 
زد به عنوان نســل دیجیتــال، در مواجهه با 
محدودیت ها به ســمت مواضع انتقادی تر 
ســوق پیدا می کند. مقاله نشــان می دهد 
که اینترنت طبقاتی هم توســعه اقتصادی 
را تضعیــف می کند و هــم موجب کاهش 
اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی 
دولت می شــود. در نهایت، کنشــگری در 
جامعه مدنی بــا امتناع از پذیرش امتیازات 
بر پایه تبعیــض و کنش مصرفی اعتراضی 
به عنوان دو راهکار اصلی برای مقابله با این 

وضعیت معرفی می شود.
 روبنا و زیربنای طبقاتی شــدن اینترنت در 

ایران
طبقاتی شدن دسترســی به اینترنت در 
ایران را می تــوان در چارچوب رابطه زیر بنا 
و روبنا در نظریه های ساختارگرایانه، به ویژه 
در خوانش های آلتوســر و گرامشی، تحلیل 
کرد. با اســتفاده از رویکرد ســاختارگرایانه 
– انتقادی آلتوســر می توان این گونه نتیجه 
گرفت که در ســطح روبنا، محدودســازی 
و تفکیک دسترســی به اینترنت معمولا با 
ارجاع به ضرورت هایی چون «امنیت ملی»، 
«حفظ فرهنگ» یا «مدیریت فضای مجازی» 
توجیه می شود؛ اما این گفتمان ها را می توان 
بخشــی از دســتگاه های رویکردی دولت 
دانســت که کارکردشــان مقبولیت بخشی 
به روابط قدرت موجود اســت. همســو با 
آلتوســر اما با رویکرد متفــاوت نظریه پرداز 
هژمونی آنتونیو گرامشــی معتقد است در 
سطح زیر بنا، این سیاست های تبعیض آمیز 
دارای منطق اقتصادی و سیاســی هستند؛ 
از جمله تولید رانت، کنترل جریان اطلاعات 
و تحکیم سازوکارهای نظارت اجتماعی. از 
منظر گرامشی، سلطه صرفا از طریق اجبار 
اعمال نمی شود، بلکه نیازمند تولید هژمونی 
و رضایت نســبی جامعه اســت؛ بنابراین، 
گفتمان های امنیتــی و فرهنگی را می توان 
بخشی از فرایند طبیعی سازی این نابرابری ها 
دانست، در حالی که در سطح عمیق تر، این 
سیاســت ها در خدمت منافــع اقتصادی و 

تثبیت قدرت عمل می کنند.
پیامدهای تبعیض در دسترسی به اینترنت

تبعیض در دسترسی به اینترنت در وهله 
نخست به شکل گیری «شــکاف دیجیتال» 
منجر می شود؛ شکافی که نه تنها به تفاوت 
در دسترســی فنــی، بلکه بــه نابرابری در 
دسترســی به اطلاعات، فرصت ها و منابع 
قدرت نیز گســترش می یابــد؛ این وضعیت 
به ایجاد «شــکاف شــناختی» می انجامد، 
به گونــه ای که گروه های دارای دسترســی 
از منابع آموزشــی و اطلاعاتی گسترده تری 
بهره مند شــده و تــوان بیشــتری در تولید 
دانــش پیدا می کنند. در ســطح اقتصادی، 
اینترنت زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال 
اســت و دسترســی نابرابر بــه آن به توزیع 
نابرابــر فرصت هــای شــغلی و درآمدی 
منجر می شــود. این امر شکاف اقتصادی را 
تشــدید کرده و به بازتولید نابرابری طبقاتی 
می انجامد. از سوی دیگر، اینترنت به عنوان 
فضای تولید و گردش معنا، نقشی اساسی 
در توزیــع قدرت ارتباطی دارد و نابرابری در 
دسترســی به آن موجب تمرکــز قدرت در 
دست گروه های خاص می شود. در نهایت، 
برایند این فرایندها به شکل گیری «شهروندی 
چندســطحی» منجر می شــود؛ وضعیتی 
که در آن دسترســی به حقوق، فرصت ها و 
منابع به صورت نابرابر توزیع شده و جامعه 
به ســطوح مختلفــی از ادغــام اجتماعی 

تقسیم می شود.
 تبدیل نسل زد به نسل ضد

اگرچــه اینترنت طبقاتــی دارای تبعات 
منفی جدی بــرای همه اعضــای جامعه 
فارغ از پایگاه اجتماعی و موقعیت نســلی 
است اما نسل زد به عنوان بومیان دیجیتال، 
نسلی است که هویت اجتماعی و الگوهای 
ارتباطی آن به طور عمیق با اینترنت شــکل 
گرفته اســت. اینترنت برای این نسل نه یک 
ابزار، بلکه بخشــی از زیست جهان روزمره 
اســت. تبعیض در دسترســی بــه اینترنت 
برای این نســل، نه صرفا یــک محدودیت 
فنی، بلکــه محرومیــت از دسترســی به 
دانش، فرصت های اقتصادی و مشــارکت 
اجتماعی تلقــی می شــود. در نتیجه، این 
وضعیــت می توانــد به تضعیــف اعتماد 
اجتماعی و افزایش فاصله میان نسل جدید 

و ساختارهای رسمی بینجامد. 
یادداشت کامل را در سایت بخوانید

واکنش سایپا به گزارش «شرق»
 شرکت خودروسازی سایپا در واکنش به مطلب «شرق» پاسخی را ارسال 
کرده اســت که در ادامه می خوانید: «پیرو انتشار مطلبی با عنوان «سایپا در 
چرخه ای از مدیریت حرفه ای بدهی و افت تولید گرفتار شده است» در تاریخ 
۲۷ اردیبهشــت ۱۴۰۵، مقتضی است بر اســاس قانون مطبوعات، جوابیه زیر 
جهت روشنگری افکار عمومی و تبیین واقعیت های صنعت ملی در شرایط 

حساس کنونی منتشر گردد.
۱. برخــی آمارهای غیرواقعی درخصوص تولید و معوقات ســایپا مطرح 
شــده که با واقعیت های میدانی انطباق ندارد. مجمــوع معوقات این گروه 
در اوایل اسفندماه سال گذشــته با کاهش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال 
قبــل آن (۱۴۰۳) رســید که اگر جنگ های تحمیلــی ۱۲ روزه و رمضان اتفاق 

نمی افتاد، این عدد کاهش قابل توجه تری می داشت.
۲. برخــلاف ادعاهای مطرح شــده مبنی بر بن بســت تولیــد، در برنامه 
تدوین شــده برای ســال جاری حدود ۴۰۰ هزار دســتگاه خودرو (ســواری و 
تجاری) در نظر گرفته شــده اســت که نه تنها تمام معوقات گذشته پوشش 
داده خواهــد شــد، بلکه تعــداد قابل توجهــی خودروی جدیــد نیز جهت 

ثبات بخشی به بازار عرضه خواهد شد.
۳. یکی از عوامل کلیدی در افت موقت تولید، اختلال در عملکرد و ارسال 
قطعــات یکی از تأمین کنندگان اصلی بــود که منجر به عدم تولید حدود ۵۰ 
هزار دستگاه و افزایش خودروهای ناقص شد. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده 
و مذاکــره با زنجیره تأمین و ایجاد ســورس های جدید، برنامه افزایش تولید 
روزانــه همچنان در گروه خودروســازی ســایپا ادامــه دارد. همچنین طبق 
برنامه ریــزی دقیق، عمده خودروهای ناقص تــا مردادماه تکمیل و تعهدات 

معوق نیز تا شهریورماه سال جاری پاس خواهند شد.
۴. در حوزه انضباط مالی و تعامل با قطعه ســازان، بدهی های سال ۱۴۰۳ 
با پرداخت های مســتمر در ســال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و این 
برنامه کاهشــی با جدیت دنبال می شــود. درخصوص چک های برگشتی نیز  
مدیریت مجموعه با فوریت در حال هماهنگی با سیستم بانکی برای تسویه 
و جایگزینی آنهاســت که جزئیات آن به اطلاع قطعه ســازان همکار رسیده 

است.
۵. تحقق ۶۶ درصدی برنامه تولید در ســال گذشــته، با وجود تحمیل دو 
جنــگ (۱۲ روزه و ۴۰ روزه رمضان) و از دســت رفتن فرصــت تولید ۴۰ هزار 
دســتگاه خودروی وانت ۱۵۱ و نیســان زامیــاد به دلیل تأخیــر در دریافت 
مجوزهای اســتاندارد، آماری قابل اتکا در اقتصاد جنگی محســوب می شود 

که نباید با نگاه مغرضانه این مهم در این شرایط نادیده گرفته شود.
۶. در پایــان تأکید می گردد که امروز کشــور در شــرایط حســاس جنگی 
قرار دارد و حفظ آرامش روانی جامعه، رکن اصلی پدافند غیرعامل اســت. 
زیر ســؤال بــردن اقدامات تمام  بخش هــای تولیدی که خــط مقدم جبهه 
اقتصادی هســتند، عملا خدشــه به نظام تولیدی و امنیت کشور بوده و تنها 
باعث دلسردی فعالان و زحمتکشان حوزه های اقتصادی و مسرت دشمنان 
می شــود. در شرایطی که دشــمن اشــتغال و تولید ملی را هدف قرار داده، 
انتظار می رود که حداقل رسانه های داخلی به جای دامن زدن به یأس، مسیر 
حمایت سازنده را برگزینند و در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینانی باشند که در 
شــرایط خاص کنونی از هر تلاشی برای حفظ اشتغال و تداوم تولید کوتاهی 

نمی کنند».

خوانشی از روند رایزنی ها و فضای پشت پرده
این الگوی رفتاری بخشی از راهبرد کلان چین در مدیریت بحران های 
بین المللی اســت؛ حضوری مؤثر اما کم هزینه. در این میان، پاکستان 
به عنوان شــریک راهبردی چین در منطقه، به  نظر می رسد بخشی از 
این معماری دیپلماتیک را نمایندگی می کند. هم زمانی سفر فرمانده 
ارتش پاکستان به تهران و برنامه سفر نخست وزیر این کشور به پکن، نشانه ای از 

هماهنگی های چندلایه در این مسیر است.
دوم، گســتردگی بازیگران منطقه ای در روند میانجیگری درخور توجه است. 
برخلاف برجام که عمدتا محصول تعامل تهران و قدرت های جهانی بود، اکنون 
مجموعه ای از کشورهای منطقه از جمله قطر، عمان، عربستان سعودی، ترکیه، 
مصر و پاکســتان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در روند رایزنی ها نقش آفرینی 
می کنند. همین امر احتمال شــکل گیری توافقی با پشتوانه و حمایت منطقه ای 
بیشــتر را تقویت می کند؛ هرچند اسرائیل، امارات و بحرین همچنان در موضعی 

متفاوت قرار دارند.
ســوم، ماهیت چندوجهی مذاکرات نشــان می دهد که هدف صرفا حل یک 
اختلاف هســته ای نیست، بلکه تلاشی برای رســیدن به نوعی تفاهم گسترده تر 
امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی در جریان اســت. رفت وآمد مستمر دیپلمات ها، 
مقام های امنیتی و چهره های اطلاعاتی به تهران در هفته های اخیر مؤید همین 
موضوع اســت. در این میان، نقش قطر به ویژه برجسته به  نظر می رسد؛ کشوری 
که در ســال های اخیر توانســته جایگاه خود را به عنوان میانجی قابل اعتماد در 

بحران های منطقه ای تثبیت کند.
چهــارم، غیبت محســوس اروپا یکی از شــاخصه های مهــم فضای کنونی 
مذاکرات اســت. اگرچه در سال های گذشــته اتحادیه اروپا تلاش می کرد نقش 
تسهیلگر و متوازن کننده را ایفا کند، اما اکنون این نقش به  طرز محسوسی کم رنگ 
شــده است. شــاید مهم تر آنکه این غیبت دیگر حتی شگفتی برانگیز هم نیست 
و نشــانه ای از افول تدریجی جایگاه اروپا در معــادلات بزرگ ژئوپلیتیکی جهان 

تلقی می شود.
پنجم، در کنار روند مذاکرات، به  نظر می رسد نوعی فرمول مدیریت شده برای 
عبور و مرور در تنگه هرمز نیز در حال شکل گیری است. افزایش تعداد کشتی های 
عبــوری از هرمز، آن هم در شــرایطی که هم ایران و هم آمریــکا نوعی کنترل و 
محدودیت را اعمال می کنند، نشان می دهد معادله از «انسداد کامل» به سمت 
«عبور انتخابی و مدیریت شــده» تغییر یافته است. هرچند هنوز مشخص نیست 
چــه توافقات غیرعلنی ای پشــت این روند قرار دارد، اما تــداوم عبور نفتکش ها 
به ویــژه به مقصد چین، حامل پیام های مهم اقتصادی و سیاســی و اعمال نظم 

جدیدی در این گذرگاه است.
در نهایت، اگرچه هنوز فاصله معناداری میان خواســته های دو طرف وجود 
دارد، اما نشــانه هایی از انعطاف تدریجی در مواضع مشــاهده می شــود. برخی 
موضوعاتــی کــه تا چند هفته پیش خــط قرمز قطعی تلقی می شــدند، اکنون 
کم رنگ تر و وارد مرحله بررسی عملی شده اند؛ از مسئله ذخایر هسته ای گرفته تا 
مباحث مرتبط با تحریم ها، غرامت جنگ و حتی برخی ترتیبات امنیتی منطقه ای. 
همین تغییر فضا موجب شــده بخشــی از تحلیلگران و بازارهای بین المللی با 

احتیاط به آینده مذاکرات خوش بین شوند.
با این حال، هر توافق احتمالی احتمالا با مخالفت جدی نتانیاهو و جریان سنتی 
سیاســت خارجی آمریکا و لابی های حامی اســرائیل مواجه خواهد شد  که این 
خود یک وزن کشــی برای نقش و آینده اسرائیل در منطقه خواهد بود. البته  کاخ 
سفید می تواند بر شــکاف میان دغدغه های افکار عمومی آمریکا و اولویت های 
جریان های جنگ طلب در واشــینگتن تکیه کند؛ شــکافی که ممکن است مسیر 
فروش سیاســی توافق را هموارتر کند. شاید تشــدید بحران هم زمان با کوبا نیز 
کمکی به کاهش سطح توجه افکار عمومی در آمریکا و رسانه های جهانی شود.

ریخت و پاش ارزی در شرایط جنگی همچنان ادامه دارد

ولخرجی دلاری
یادداشت بازتاب

یادداشت

اقتصاداقتصاد

 مجتبی راعی: اقتصاد ایران در آســتانه ورود به دوره ای قرار 
گرفته که بســیاری از اقتصاددانان آن را دشــوارتر از خودِ جنگ 
می دانند؛ دوره پساجنگ. تجربه کشورهایی که جنگ را پشت سر 
گذاشــته اند نشان می دهد پایان درگیری نظامی، الزاما به معنای 
بازگشــت فوری ثبات اقتصادی نیست. برعکس، معمولا در این 
دوره فشــار بر منابع ارزی، افزایش انتظــارات عمومی و جهش 
تقاضا برای واردات، اقتصاد را وارد مرحله ای حســاس می کند.  
در چنین شــرایطی، مدیریــت منابع ارزی دیگر صرفــا یک ابزار 
اقتصادی نیست؛ بلکه به مســئله ای مرتبط با ثبات اجتماعی و 
امنیت اقتصادی کشــور تبدیل می شــود اما در همین شرایط که 
جنگ ۴۰ روزه راه های ورودی ارز به کشور را محدودتر از همیشه 
کرده اســت، نگاهی به مخارج ارزی کشــور نشــان می دهد که 
هزینه کرد بی حســاب و کتاب معدود منابع ارزی همچنان ادامه 
دارد. این در حالی اســت که کنترل واردات کالاهای غیرضروری 
و محدودســازی تخصیص ارز به مصارف غیرمولد - از سفرهای 
خارجــی تا واردات کالاهای لوکــس و تخصیص ارز به هر نفر - 

می تواند یکی از مهم ترین اولویت های سیاست گذار باشد.

ریخت و پاش ارزی
ریخت و پــاش درآمدهای ارزی همچنان ادامه دارد؛ آن هم در 
شــرایطی که کشــور در جنگ و محاصره دریایی به سر می برد و 
چشــم انداز صادرات نفت مبهم اســت و بخش قابل توجهی از 
ظرفیت صادراتی فولاد و پتروشیمی در جنگ خسارت دیده است.
ماجرا به همین جا محدود نشــد و آمریکا با اعمال محاصره 
دریایــی علیه نفت ایران تــلاش کرد درآمدهای ارزی کشــور را 
محدود و محدودتر کند. در همین شرایط که همچنان چشم انداز 
جنگ مبهم است، خبر رسیده که دولت به هر شهروند بالای ۱۸ 
سال ایرانی با کارت ملی هزار یورو می پردازد. مرکز اطلاعات مالی 
به تازگی اعلام کرده است که هر شــهروند ایرانی بالای ۱۸ سال 
می تواند با ارائه کارت ملی خود تا ســقف هزار یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها دریافت کند. براساس «دستورالعمل اجرایی نحوه 
خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای 
ضروری»، هر فرد می تواند بــه ازای هر ۳۶۵ روز و برای نیازهای 
ضروری خود ارز دریافت کند. درباره قیمت گذاری این ســرفصل 
ارزی هــم، بانک مرکزی تعییــن نرخ را به توافــق میان بانک و 
مشتری واگذار کرده است. اگرچه نرخ های مرکز مبادله به عنوان 
پایه در نظر گرفته می شــود، اما نرخ نهایی در شــعب منتخب و 
به صورت توافقی تعیین خواهد شد تا جذابیت لازم برای خریدار 

و بانک را حفظ کند.
ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و قوانیــن واردات خودرو 
یا ســایر کالاهای لوکــس و غیرضروری در شــرایط جنگ تغییر 
چندانی نداشــته اســت. همچنین نگاهی به درگاه گمرک کشور 
نشــان می دهد که تا آخرین ماه های سال گذشــته واردات اقلام 
غیرضــروری مانند تیغه کارد و چاقو یا مربــا و ژله و بیل و اقلام 
این چنینی در فهرست کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۴ ثبت شده است. 
گذشته از این برداشت بی رویه و بی حساب و کتاب از ذخایر ارزی 
صندوق توسعه در سال های گذشته مدام ادامه داشته و به تازگی 
خبر رسیده است که دولت برای پرداخت کالابرگ به تمامی اقشار 

مردم ایران از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
به گزارش تســنیم دومین برداشــت از صندوق توسعه ملی 
برای تأمین کالابرگ در ۱۴۰۵ انجام شده است و براساس مصوبه 
هیئت دولت که در تاریخ ۱۵ فروردین  ۱۴۰۵ ابلاغ شده، مقرر شده 
اســت تا ســقف یک میلیارد دلار از محل ســهم جاری صندوق 
توســعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار وزارت جهاد 
کشــاورزی قرار بگیرد. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که حالا 
با شــرایط جنگی فعلی، دولت از نظر ورود ارز به کشور بیشتر از 

همیشه زیر فشار قرار دارد.

  چرا تقاضای ارز در دوران پساجنگ افزایش پیدا می کند؟
۱- بازسازی؛ پروژه ای پرهزینه و ارزبَر

پــس از پایــان جنگ، دولــت و بخش خصوصــی ناگزیر 

به بازســازی زیرســاخت ها، صنایع و ظرفیت هــای تولیدی 
خواهند بود که در جنگ با آســیب مســتقیم و غیرمســتقیم 
مواجه بوده اند. این روند نیازمند واردات گسترده ماشین آلات، 
تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واســطه ای است؛ موضوعی 
که طبیعتا فشــار سنگینی بر بازار ارز وارد می کند. برای مثال، 
صنایــع بزرگــی مانند فولاد، پتروشــیمی یــا نیروگاه ها برای 
بازگشت به ظرفیت تولید، نیازمند قطعات و تجهیزات وارداتی 
هســتند و همین مســئله می تواند تقاضا برای ارز را به شکل 

قابل توجهی افزایش دهد.
۲- جای خالی تولید داخلی با واردات پر می شود

بخشــی از ظرفیــت تولید داخلــی، به ویــژه در صنایع مادر، 
در جریان جنگ آســیب دیده یا موقتا از مدار تولید خارج شــده 
است. در نتیجه، کالاها و مواد اولیه ای که پیش تر در داخل تولید 
می شد، حالا باید از خارج تأمین شود. به بیان ساده، اقتصاد ناچار 
می شود برای تأمین همان نیازهای قبلی، ارز بیشتری مصرف کند. 
این وابســتگی موقت به واردات، می تواند با افزایش تقاضای ارز 

منجر به فشار بر نرخ ارز شود.
۳- تقاضای انباشته ای که ناگهان آزاد می شود

در ماه های جنگ، بســیاری از واردکننــدگان و تولیدکنندگان 
خریدهای خود را به تعویق انداخته اند. برخی کارخانه ها نیز برای 
ادامه فعالیت، از ذخایر استراتژیک خود استفاده کرده اند. طبیعی 
است که با کاهش تنش ها، این تقاضای معوق به صورت ناگهانی 
وارد بازار شــود. برای نمونه، تولیدکننده ای که ماه ها مواد اولیه 
نخریده، ناچار اســت در اولین فرصت انبارهــای خود را مجددا 
پر کند؛ اتفاقی که می تواند شــوک تازه ای به بــازار ارز وارد کند. 

هم زمان عرضه ارز نیز کاهش پیدا کرده است.

واردات ارز در مضیقه
مشــکل اقتصاد ایران فقط افزایش تقاضای ارز نیست؛ بلکه 

هم زمان، منابع تأمین ارز نیز تحت فشار قرار گرفته اند.
۱- کاهش صادرات و افت درآمد ارزی

آســیب به صنایع صادرات محور مانند فولاد و پتروشــیمی، 
به معنــای کاهش صادرات غیرنفتی کشــور اســت. از ســوی 
دیگر، محدودیت های ایجادشــده در صادرات نفت نیز می تواند 

درآمدهای ارزی را کاهش دهد.
به این ترتیب، در شــرایطی که نیاز کشور به ارز افزایش یافته، 
میزان ارزآوری اقتصاد کاهش پیدا کرده است که این موضوع نیز 

می تواند بر نرخ ارز مؤثر باشد.
۲- محدودشدن مسیرهای انتقال ارز

طی چند دهه اخیر به دلیل فشــار تحریم های اقتصادی که 
عموما تجارت بین الملل را هدف قرار داده بود، منجر به این شده 

بود که بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از طریق شبکه های 
واسطه و مسیرهای غیررسمی انجام شود. مسیرهایی که برخی 
از آنها توســط تراســتی های فعال در کشــورهای حوزه خلیج 
مدیریت می شــد. این در حالی است که شرایط امنیتی منطقه و 
محدودیت های ناشی از جنگ، بخشی از این مسیرها را تضعیف 
کرده اســت که این مســئله نه تنها ورود ارز به کشور را دشوارتر 

می کند، بلکه هزینه نقل  و انتقال ارز را نیز افزایش می دهد.

 خطر شکاف میان انتظار مردم و واقعیت اقتصاد
در دوره پســاجنگ، جامعــه معمولا انتظــار دارد قیمت ها 
کاهش پیدا کند و ثبات به بازارها بازگردد. بسیاری از مردم تصور 
می کنند با پایان درگیری ها، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی نیز 
باید کاهش یابد، وجود و شکل گیری این انتظارات و چنین فضای 
ذهنی در عموم جامعه، منجر به این خواهد شــد که اگر اقتصاد 
با جهش دوباره نرخ ارز روبه رو شود، شکاف میان انتظار عمومی 
و واقعیت اقتصادی ممکن است به شکل گیری تبعات اجتماعی 
جدی منجر شــود.  این وضعیت زمانی حســاس تر می شود که 
بدانیم در دوران جنگ و پس از آن، بســیاری از بنگاه ها به خاطر 
کاهش تولید مجبور به تعدیل نیرو شده اند که این موضوع توان 
معیشتی خانوارها را کاهش داده و اثر جهش نرخ ارز بر کاهش 
ضریب تاب آوری جامعه در برابر شــوک های قیمتی را دوچندان 

کرده است.

مدیریت تقاضای ارز؛ یک ضرورت موقت اما حیاتی
در چنیــن فضایــی، منطقی اســت که منابع محــدود ارزی 
کشــور در اولویت صــرف واردات کالاهای اساســی، دارو، مواد 
اولیه تولید و نیازهای ضروری شــود. در مقابل، تخصیص ارز به 
واردات کالاهای غیرضروری، کالاهای لوکس، سفرهای خارجی و 
مصارف کم اولویت، دست کم به صورت موقت، باید با محدودیت 
همــراه شــود. البته این سیاســت زمانی موفــق خواهد بود که 
هوشــمندانه، هدفمند و زمان دار اجرا شود؛ به گونه ای که ضمن 
جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، کمترین آسیب به فعالیت های 

اقتصادی وارد شود.
 مســئله امروز؛ فقط نرخ ارز نیســت. مســئله اصلی اقتصاد 
ایران در شــرایط فعلی، صرفا افزایش یا کاهش نرخ ارز نیست؛ 
بلکــه نحوه مدیریــت و تخصیص منابع محــدود ارزی در یکی 
از حســاس ترین مقاطع تاریخی کشور اســت. تصمیم هایی که 
امــروز در حــوزه مدیریت ارز گرفتــه می شــود، می تواند نقش 
تعیین کننده ای در جلوگیری از بحران های اقتصادی و اجتماعی 
آینده داشته باشد؛ موضوعی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

توجه و تصمیم گیری دقیق سیاست گذاران است.

سیاســت گذار اقتصادی برای رهایی از قضاوت های کیفی 
و شــعارهای ژورنالیســتی «انحصــار» یا «رقابــت»، به یک 
ابزار ســنجش عینی نیاز دارد. این ابزار، شاخص هرفیندال-
هیرشمن (HHI) است. HHI با جمع مجذور سهم بازار (به 

درصد) تمام شرکت های یک صنعت محاسبه می شود:
HHI = Σ (S₁² + S₂² + ... + Sₙ²)

این شــاخص عددی بین نزدیک به صفــر (رقابت کامل) 
تــا ۱۰,۰۰۰ (انحصار مطلق) تولید می کند. نهادهای تنظیم گر 

جهانی بازارها را این گونه دسته بندی می کنند:
زیر ۱۵۰۰: رقابتی

۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰: تمرکز متوسط
بالای ۲۵۰۰: متمرکز (انحصار نسبی یا شدید)

HHI در عمل کجاها تعیین کننده است؟
۱. بررسی ادغام ها و تملک ها

۲. سیاســت گذاری در صنایــع با صرفه بــه مقیاس بالا 
(خودرو، تکنولوژی، مخابرات)

۳. مدیریت زنجیره تأمین صنایع استراتژیک

مغالطه  تعداد به جای چگالی قدرت
در ایران، رســانه ها با شمارش تعداد خودروسازان (بیش 
از ۱۲ شــرکت) فریــاد رقابت یا انحصار ســر می دهند، بدون 

آنکه چگالی واقعی قدرت را بسنجند.
مثال کره جنوبی روشن است: یک گروه بزرگ بیش از ۸۰ 
درصد بازار خودرو را در اختیار دارد و HHI بالای ۷۰۰۰ است 
(انحصار شــدید). اما کره این ســاختار را بــه عنوان لنگرگاه 
صنعتی پذیرفت، مشــروط به فشار شدید صادراتی و رقابت 

جهانــی. تمرکز در آنجا ابزاری برای رشــد تولیــد و ارتقای 
کیفیت بود، نه رانت بسته.

در آلمان نیز قطعه ســازان بزرگی مثل بوش و کانتیننتال 
در قطعات کلیدی تک سورس هســتند. رگولاتور آلمانی این 
تمرکز را «لنگر پایــداری صنعت» می داند، زیرا بدون تجمیع 
ســرمایه و تحقیق و توسعه، تولید پیشرفته اقتصادی نیست. 
البتــه این پذیرش در چارچوب شــفافیت، حاکمیت قانون و 

رقابت صادراتی انجام می شود.
وضعیت ایران: HHI حدود ۲۵۰۰

طبق نظر شــورای رقابت، شــاخص HHI بازار خودروی 
ایران حدود ۲۵۰۰ اســت؛ یعنی در مرز تمرکز متوسط بسیار 
پایین تــر از کره. با این حــال صنعت ما همچنــان با کیفیت 
پاییــن، هزینه تولید بــالا، صادرات ناچیــز و رضایت ضعیف 

مصرف کننده مواجه است.

ریشه اصلی مشــکلات نه صرفا «انحصار»، بلکه تعارض منافع 
دولت است

۱. گازانبر تعرفه و قیمت گذاری دستوری
دولت هم زمــان تعرفه ســنگین می گیرد (بــرای درآمد 

بودجــه ای) و بــا قیمت گــذاری دســتوری ســود و انگیزه 
ســرمایه گذاری را از بنگاه ســلب می کند. این دو سیاســت 
متضاد، دقیقــا خلاف اصول لیبرال اســت. در بازار ســالم، 
خودروســاز باید بتواند با تعرفه صفر بر واردات و مواد اولیه، 
محصول خود را براساس قیمت واقعی و جهانی عرضه کند.

۲. آدرس غلط به تورم
تورم ســاختاری و ســقوط ارزش پــول ملــی را به پای 
انحصار خودروســاز می نویســند، در حالی که رانت لاتاری و 

قیمت گذاری دستوری نقش اصلی را دارند.
۳. جرم انگاری اهلیت مدیریتی

در شــرایط تحریم و بحــران نقدینگی، زنجیــره تأمین به 
لنگرگاه های قوی و بااهلیت نیــاز دارد. تجربه واگذاری های 
بی برنامه نشــان داد تکه تکه کردن بدون توجه به مقیاس و 
توانمندی، تنها بــه تعطیلی خطوط تولیــد و بیکاری منجر 

می شود.
در پایــان باید اظهــار کرد: دریــا به هیاهوی رســانه ای 
توجــه نمی کند؛ به قوانیــن فیزیک بازار پاســخ می دهد. در 
صنعتی که بقای آن به مقیاس، ســرمایه و اهلیت بســتگی 
دارد، تکه تکه کردن به اســم رفع انحصار، درحالی که دولت 
همچنــان تعرفه و قیمت گــذاری دســتوری را حفظ کرده، 

لجاجت با واقعیت اقتصادی است.
ســاختار رقابتــی واقعی بــا آزادســازی تدریجی، حذف 
تعــارض منافع دولت، کاهش رانت تعرفه ای و اجازه رقابت 
واقعی (از جمله واردات مشــروط) شــکل می گیــرد، نه با 
شــعارهای کاغذی و نه بــا دفاع بی قیدوشــرط از وضعیت 

موجود.
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